
اسرار  دماوندیه

نگاهی به کتاب »مفتاح اسرار الحسینی« مولی عبدالرحیم دماوندی 

علی صدرایی خویی*

چکیده
اين مقاله مروری است بر کتاب مفتاح اسرار الحسينی نوشته عبدالرحيم دماوندی 
)قرن 12( که در سال 1160 ق نوشته و برخی از مطالب مرتبط با امام حسين× را به 
شيوه عرفانی به زبان فارسی توضيح داده است. نگارنده علاوه بر برخی از شهودات 
مؤلف کتاب، اساتيد، شاگردان، شرح حال علمی، جايگاه دماوندی نزد دانشوران و 
کتابهای او را گزارش می کند. آنگاه موضوعات مطرح شده در کتاب مانند توحيد 
و نقد برخي از صوفيه و تفسير پاره ای از عقايد شيعی بر مبنای مفاهيم عرفانی را بيان 

می دارد و نسخه های خطی  و چاپی کتاب را می شناساند. 

کلیدواژه ها
مفتاح اسرار الحسينی )کتاب(؛ دماوندی، عبدالرحيم؛ امام حسين× – آثار مرتبط؛ 

آثار عرفانی – قرن دوازدهم؛ عالمان شيعه – قرن دوازدهم.

کتابشناس، نسخه شناس و پژوهشگر در حوزه متون کهن. *

فصل نامه تخصصی کتابخانه بزرگ 
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درآمد
مولی عبدالرحیم دماوندی، از عارفان شیعی سدهء دوازدهم هجری ایران زمین است. چند 

دهه اول عمر او، در اواخر عهد صفوی، در اصفهان سپری شده، و او در این شهر نزد عارف 

نامی ملا محمد صادق اردستانی، درس تعلیم عرفان و حکمت آموخته است. با دگرگون شدن 

اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران زمین بعد از سقوط صفویه در سال 1135ق، او از اصفهان 

کوچیده و در جوار بارگاه ملکوتی حضرت سید الشهداء× در کربلا رحل اقامت افکند و تا 

آخر عمر، امام جماعت آن آستان عرش مقام را بر عهده گرفته و از عنایات بی انتهای آن امام 

همام، قدح معرفت نوشید. او بعد از لبریز شدن پیمانه معرفتش، دست به قلم برد و آنچه از 

اسرار دریافتی از حضرت سید الشهداء× را – که امکان بیان و اظهار آن ممکن بود – در مفتاح 

اسرار الحسينى1، برای جویندگان معارف راه، بیان نمود.

دماوندی در مقدمه کتابش عنوان می کند که بنا دارد در این کتاب بخشی از آنچه را که از 

عنایات مرشدش امام حسین×، نصیبش شده، اظهار نماید و حجاب از روی اسرار دریافتی 

از  مطالبی  و  آمده  بر  وعده اش  عهده  از  خوبی  به  او  که  گفت  باید  بگشاید.  حضرت  آن  از 

مکاشفات و الهامات بیان نموده و حقایقی از سیر و سلوك و دریافت های معنوی و عرفانی 

خود را ذکر کرده، که در کمتر اثری، این گونه اسرار دریافتی از اهل بیت ^، بدین  صراحت 

لهجه و فاش گویی، بیان شده است.

 این نوشته نظری دارد بر کتاب مفتاح اسرار الحسينى، با تاملی از یافته های جدیدی که 

در احوال دماوندی در طی چند دهه بعد از انتشار اول این اثر، از طریق نسخه های خطی، 

به دست آمده است. 

***

1  کتاب مفتاح اسرار الحسينى، تالیف عبدالرحیم دماوندی )متوفای بعد از سال 1161ق(، اول بار با تحقیق و تصحیح 
استاد سید جلال الدین آشتیانی در ضمن جلد سوم کتاب منتخباتى از آثار حكماى الهى ايران )چاپ اول، دانشگاه 
مشهد، 1355ش، ص 575–790؛  چاپ دوم: قم، 1378ش، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 
ص 699–923(؛ و بار دوم با تحقیق و تصحیح  اینجانب، به صورت کتابی مستقل، از سوی انتشارات آیت اشراق 
به همین  به کتاب مفتاح  این نوشتار  پاییز 1398ش، 480 ص، قطع وزیری(، منتشر شده است. ارجاعات  )قم، 

تصحیح اخیر خواهد بود.  
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تصویر جلد نسخه چاپ شده کتاب مفتاح اسرار الحسینی
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1( عبدالرحیم دماوندی عارف شیعی  
1/1( نام و نام پدر

 دماوندی در مقدمه اغلب آثارش، خود را »عبدالرحیم بن محمد یونس دماوندی«، معرفی 

نموده است. و تردیدی در باره نام او و نام پدرش و نیز انتسابش به شهر دماوند، وجود ندارد. 

بنابر این یادداشت نایب الصدر شیرازی، که در طرائق الحقائق، نام پدر دماوندی را »یوسف« 
درج نموده، صحیح نیست.1

2/1( تاريخ و محل تولد
نکرده  تولد خود  تاریخ  به  ای  اشاره  آثارش هیچ  در  او  نیست،  معلوم  دماوندی  تولد  تاریخ   

است، ولی در همه مواردی که از خود یاد کرده، خود را »دماوندی« معرفی نموده، که نشانگر 

انتساب وی به شهر دماوند است. روشن نیست که آیا خود »عبدالرحیم« در دماوند متولد 

 از »دماوند« بوده اند. از اجداد 
ً
شده، یا انتسابش به آن شهر به جهت دودمانش بوده که اصالتا

وی در دماوند نیز اطلاعی در دست نیست.2 

 3/1( تاريخ درگذشت
اینکه  اساس  بر  ولی  نیست،  مضبوط  نیز  وی  تولد  تاریخ  مانند  دماوندی،  ارتحال  تاریخ   

تاریخ  تاکنون  پایان رسانده،  به  در سال 1161ق  را  الحسينى  اسرار  مفتاح  کتابش  دماوندی، 

الحسينى،  مفتاح اسرار  از   نسخه ای 
ً
اند. اخیرا تاریخ ذکر نموده  این  از  بعد  او را  درگذشت 

شناسایی گردیده، که محمد بن نور الدین محمد اصفهانی، آن را در روز جمعه 13 جمادی 

با دعای )دام ظله( یاد می کند،  پایان رسانده و در ترقیمه، از دماوندی  به  الثانی 1162 ق، 

بنابر این دماوندی تا تاریخ مذکور – یعنی 13 جمادی  الثانی 1162ق – در قید حیات بوده و 

 بعد از این سال اتفاق افتاده است. 
ً
درگذشتش قطعا

1  ر.ک: طرائق الحقايق، نایب الصدر شیرازی، ج 3، ص 163.
دانشنامه جهان اسلام، ج 18، ص 95–99، مدخل  به  تاریخی و طبیعی شهر دماوند،  از جغرافیای  برای اطلاع    2

شود. رجوع  حسینی  شاه  علیرضا  نوشته  »دماوند«، 
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 4/1( رشد و بالندگى
است.  دست  در  اندکی  اطلاعاتی  دماوندی،  بالندگی  و  رشد  و  علمی  تحصیلات  باره  در   

آثار دماوندی مشحون از تحقیقات فلسفی و عرفانی است. او در آثارش در موارد متعدد از 

ملا محمد صادق اردستانی )م 1134ق(، حکیم معروف اواخر عهد صفوی به عنوان استاد 

خودش یاد کرده است. بنابر این دماوندی حکمت و عرفان را در اصفهان – قبل از محاصره 

آن شهر توسط افاغنه – فرا گرفته است. او در این شهر علاوه بر اردستانی از محضر ملا خلیل 

از سقوط  بعد  و  نموده  استفاده  )م 1121ق(،  میرزا حسن لاهیجی  و حکیم  اصفهانی  قائنی 

آخر عمرش  تا  او  و ساکن کربلا گردیده است.  ترك  را  این شهر  در سال 1135ق،  اصفهان 

که  جزایری  الله  عبد  سید  است.  گفته  وداع  را  فانی  دار  شهر  همان  در  و  بوده  کربلا  ساکن 

دماوندی را در کربلا ملاقات نموده و با وی گفتگوی علمی داشته، در باره دماوندی می گوید 

که: »و کان امام الجماعة فی المسجد« امام جماعت مسجد بود. ولی نام مسجد را ذکر نکرده 

است. به احتمال زیاد عبارت صحیح »و کان امام الجماعة فی المشهد« است که در نسخه 

چاپی به »المسجد« تصحیف شده و منظور آن بوده که وی امام جماعت مشهد حسینی یعنی 

بارگاه ملکوتی حضرت سید الشهداء× بوده است.

مدرس  الله  نصر  شهید  او  شاگردان  جمله  از  و  داشته  درس  جلسه  کربلا  در  دماوندی   

حائری )شهادت حدود 1168ق( می باشد که در دیوانش، عبدالرحیم دماوندی را به عنوان 
استادی که از محضرش کسب علم نموده، ستوده است.1

5/1( گرايش عرفانى دماوندى
به سلسله های عرفانی، نظر واحدی وجود  او  باره گرایش عرفانی دماوندی و وابستگی   در 

ندارد. نایب الصدر شیرازی، دماوندی را از »اکابر مشایخ سلسله نوربخشیه«، معرفی نموده، 

ولی سند متقنی برای گفته خود، ذکر نکرده است.2 استاد سید جلال الدین آشتیانی در مقدمه 

مفتاح اسرار الحسينى در باره گرایش عرفانی دماوندی می نویسد: 

1  طبقات اعلام الشيعة، الكواكب المنتثرة فى القرن الثانى بعد العشرة، آقا بزرگ طهرانی، ص 427.
2  طرائق الحقائق، ج 3، ص 163.
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 »عبدالرحیم بن یونس دماوندی رازی، یکی از تلامیذ حوزه درس مولانا محمد صادق 

 به مسلك تصوف گروید و از مشایخ ذهبیّه عصر خود بوده است«.
ً
اردستانی است، که ظاهرا

 استاد آشتیانی نیز دلیلی برای انتساب دماوندی به ذهبیه ذکر نکرده اند.

 عبد الرزاق محدث اصفهانی )م 1383ق( در یادداشتی در آغاز نسخه ای از مفتاح اسرار، 

دماوندی را از مشایخ سلسله نوربخشیه معرفی نموده است.1 به نظر می رسد که این اظهار 

نظر را وی از کتاب طرائق الحقائق اخذ نموده است.

 دماوندی در مفتاح اسرار، از استادش، اردستانی یاد نموده، ولی عنوان نکرده که چه علمی 

را نزد او تحصیل کرده، ولی به احتمال زیاد اردستانی استاد فلسفه و مرشد عرفانی اش بوده 

است. 

 از حضرت سید الشهداء× با عبارت »مرشدم« یاد کرده و 
ً
دماوندی در مفتاح، مکررا

شاید این به دلیل آن بوده که او نمی خواسته خود را وابسته به سلسله های عرفانی معرفی کند 

و از آن اجتناب داشته است. به نظر می رسد، اختلاف اساسی بین گفته صاحب طرائق و نظر 

 دماوندی به هیچ سلسله عرفانی وابسته نبوده 
ً
استاد آشتیانی، به همین دلیل است که اساسا

است. زیرا نوربخشیه سلسله ای جداگانه از ذهبیه است و شیخ سلسله نوربخشیه، نمی تواند 

از مشایخ ذهبیه باشد.

2( مكاشفات دماوندی
 مفتاح اسرار الحسينى جلب نموده، تهور 

ً
 آنچه توجه علاقمندان را به آثار دماوندی، خصوصا

او در هتك پرده استار اسرار عرفانی بوده است. او در این کتاب به صراحت اعلام می کند که 

مرشدش ، حضرت سید الشهداء× عنایات ویژه ای به او داشته و در خواب و بیداری، درهای 

اسرار را برایش گشوده است. او هیچ ابایی از به قلم آوردن این اسرار ندارد و در موارد متعدد، 

با تمام جزییات آنها را بیان کرده است. برای آشنایی با روحیه عرفانی دماوندی، برخی  از یافته 

های عرفانی او، ذکر می گردد:

1  این نسخه، بعد از این معرفی خواهد شد.
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1/2( نوشیدن شراب محبت از دست صاحب الزمان#
 دماوندی در این مورد می نویسد:

 »فقیر بعد از آنی که از دست مبارك خلیفة الرحمن ، صاحب الزمان صلوات الله علیه ،  

شراب محبّت نوشیدم و شبی برای نماز از خواب بیدار شدم و در خواب در اثنای بیدار شدن، 

فقره دعایی می خواندم که در لیالی ماه رمضان آن دعا را می خواندم و بس، و این دعا از جمله 

دعاهایی نبود که ورد کرده باشم، و عجیب تر آن که قریب به هفت ماه از ماه رمضان گذشته 

بود و به هیچ وجه آن دعا به خاطرم نمانده بود و به خاطرم آوردم که آن دعا را ورد نمایم، روزی 

یك مرتبه آن دعا را پیش مرشدم و مرشد الکونین ابی عبد الله الحسین× بخوانم و از توجه 

آن جناب توفیق یافتم. تا روزی با خشوع و حضور قلب برابر آن مرشد الصدیقین ایستاده ام و 

همان دعا را می خوانم و چون به این فقره رسیدم که: »ومن كل سوء يا اله الا انت فنجّنا«،  ناگاه 

ی نمود در قلب این فقیر و مائی من را از من گرفت، محو و بیخود 
ّ
جناب حق جل و علا تجل

شدم. )شعر(

خود از درون و برون جلوه کرد و من ز میان

چو سایه محو شدم  کز دو سو  چراغ بر آمد

 و حق را در قلبِ خود می بینم و ملاحظه می نمایم خود را که من نیستم؛ و جناب حق به 

قوتی تجلی نموده که امکان رفع ندارد، الحمدلله کما هو اهله و مستحقه«.1 

2/2( تاثیر نحوه نشستن در مکاشفه
 دماوندی در مفتاح چهاردهم، درباره مکاشفه ای که در باره نحوه نشستن خود در حال ذکر، 

براش رخ داده، چنین می نویسد:

 »و واقعه ای که به این فقیر روی نموده و مناسب مقام بود، نقل می شود. چون در حال ذکر 

نحوی از جلوس را اختیار نموده و راحت و محظوظ بودم و آن به این نحو بود که پای راست 

را بر روی رانِ چپ می گذاشتم و مشغول مطالعه و ذکر بودم. روزی عنایت ازلی شامل حال 

شده به همان هیئت که رو به قبله مشغول ذکر بودم، تجلی حق تعالی روی نمود – که از بیان 

1  مفتاح اسرار الحسينى، ص 115.
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آن عاجزم – در آن حال دو زانو به ادب نشستم و محو بودم و از فضل حق سبحانه و تعالی، این 

حال استمراری به هم رسانید ... و از آن وقت ترك نمودم آن طور جلسه را. و گاهی بر سبیل 

 کما 
ً
 آن حال عود می کند. الحمدلله کثیرا

ً
سهو تا اراده می نمایم که به آن هیئت بنشینم دفعة

هو اهله و مستحقه«.1

3/2( مکاشفه اى براى صحت سند دعا
 در 

ً
 مولف در مفتاح دوازدهم می گوید که در اوایل سلوکش به مناجاتی مشغول بوده و بعدا

واقعه ای، صحت آن مناجات و فوایدش بر وی کشف شده است. او می نویسد:

 »و در اوایلِ عمل به آن مناجات، واقعه ای دیدم که در آن واقعه کشف شد بر این فقیر 

صحت آن مناجات و فوایدش و آن این است:

 اللهم هذا، اول العدد وصاحب الأبد، ونورك الذي قهرت به غواسق العدم وبواسق الظلم، 

معاني  اللاهوت، وجسده صورة  الأحدية في  نسخة  دليلًا، روحه  دالًا  واليك  وبك  وجعلته منك 
الملك والملكوت، وقلبه خزانة الحيِّ الذي لا يموت، طاووس الكبرياء وحمام الجبروت«.2

4/2( مشاهده تاثیر لقمه شبهه ناك
 در مفتام هیجدهم، دماوندی مکاشفه ای را در باره لقمه مشکوکی که خورده و اثر آن را در 

واقعه دیده، قلم فرسایی نموده، بیان وی چنین است:

 »مرد با غیرتی بود، و از هر کسی سؤال نمی کرد؛ مرا به خاطر رسید که به او التماس 

کنم و به خبّاز حواله ای  نمایم که هر قدر نان می خواهد، از خبّاز بگیرد؛ بعد از التماس قبول 

نمود؛ ما به خبّاز حواله نمودیم و بعد از چند یوم از خبّاز پرسیدم که طلب شما چه قدر شد؟ 

گفت: فلان قدر؛ ما رفتیم و از شخصی همان قدر قرض کردیم و به خبّاز دادیم. و بعد از دو 

ماه شخصی مبلغی خمس و مبلغی زکات به ما داد که به مصارف برسانیم. خمس را به اهل 

خمس، و زکات را به اهل زکات رسانیدیم و به خاطرم رسید که مرا چیزی نیست، به قدر آن 

مبلغی که قرض کردم و به خبّاز دادم؛ از آن زکات به آن قرض دادم و در آخر شب در واقعه می 

1  همان، ص 163–164.
2  همان، ص 145.
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بینم که فضله انسان می خورم و بعد از واقعه در تعجب ماندم و فکرم به جایی نرسید؛ آمدم 

به زیارت مرشدم حسین بن علی )صلوات الله علیهما( و بعد از زیارت به عقب قبر مبارك 

ایستادم و می خواهم که نماز بکنم. جناب احدیت به برکت آن سرور به قلبم انداخت سبب آن 

واقعه را و سببش آن بود که جمعی میهمان ما بودند، یك روز اتفاق افتاد که در خانه ما نان پخته 

نشد؛ رفتم پیش خبّاز و از او نان گرفتم و گفتم که قیمت این نان را با قیمت آن نان که به آن 

مرد می دهی، حساب مکن ... و خبّاز قیمت نانی که گرفتم را با آن نانی که به آن مرد فقیر می 

داد، یك جا حساب کرد و گفت: فلان قدر است و ما آن قدر از جایی قرض کردیم و به خبّاز 

دادیم، و از زکات به آن قرض دادیم و از آن نان ما چاشت کردیم؛ تا این به قلبم افتاد، همان 

ساعت از مال خود مبلغی به مؤمنی دادم. و در شب دیگر در واقعه می بینم که در مسجدی به 

کنار آب صافی روانی نشسته ام، و آن فضله که خورده بودم قی می کنم و از دهن و دماغ من 

آن نجاست می آید؛ بیدار شدم و حمد الهی نمودم. آنچه به این فقیر وارد می شود، محض 
عنایت مرشدم حضرت سید الشهداء× است.1

5/2( شهود مرشد کامل
 در مفتاح نوزدهم در باره مشخصات مرشد، به شهود خود استناد می کند، وی می نویسد: 

»و شهود این فقیر شده است که هر قدر مرشد کامل تر است، خلاص از تفرقه بیشتر است 
 حضرت مولی الموالی مولانا علی بن ابی طالب× برسد«.2

ّ
تا به مرشد کل

6/2( ملاقات با شیطان
 در مفتاح بیست و دوم، درباره دیداری که با شیطان داشته، چنین نوشته است: 

 »مرا در واقعه اتفاق افتاد ملاقات با شیطان شده است؛ مرد پیر با وقار دیدم و اعوجاجی در 

پهلوی راست او بود، هر چند نورانی نمود خود را، اما نورش مخلوط به کدورت و ظلمت بود.

 از او سؤال کردم ابتداء خلقتش را و جواب گفت و این جا جای آن جواب نیست.

 و این علامات که ذکر کردیم، ارباب شهود نقل نموده اند تا سالك او را بشناسد«.3 

1  همان، ص 188.
2  همان، ص 203.
3  همان، ص 228.
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7/2( واردات قلبیه مولف
 در انتهای مفتاح بیست و دوم، در باره نقش تربیتی انبیا و اولیا، چنین می نویسد:

»و آنچه از واردات قلبیه این حقیر است که از حق تعالی وارد شده است بر قلبم، نه از 

افکار دماغیه، و آن وارد این است که:

 انبیاء و اوصیاء مربّی اهل ارض اند باذنه تعالی، و بعضی نفوس نزدیك شده اند که به مقام 

ه آن نفوس است در این  خود برسند و موتِ مربی وقت در رسد و آن مربّی بعد از فوت متوجِّ

مدت، و منتهی مدت چهل روز است و مربّی زنده را به آن نفوس رجوعی نیست و هر چند آن 

نفوس در امور و احکام ظاهر رجوع به مربّی زنده دارند؛ اما در تکمیل باطن، آن مربّی که به 

حسب ظاهر از این عالم رحلت نموده اند، متوجه تربیت است، به اعتبار آن که این تتمه کار 
خود ایشان است«.1

8/2( ولايت قبله عارفان است
 در مفتاح بیست و نهم، در باره شهودی که برایش درباره مقام ولایت و ولی مومنان رخ داده، 

چنین می نویسد:

 »ای عزیز: و آنچه بر این فقیر کشف شده، بیان می نمایم: روزی به حضور قلب، قرآن 

تلاوت می کردم، خدای تعالی الهام نمود به قلبم معنی آیه ای که بیان نمی توانم نمود و بعد از 

آن در واقعه دیدم که داخل مسجد کوفه شدم از راه باب الفیل و در محراب مبارك وليِّ کل× 

در برابر من پیدا شده است و جبرئیل× از طرف مشرق به مغرب می رود، و در ما بین سماء و 

ارض و محاذی سمت الرأس من رسید، روی به من کرد و قال: قبلتُك هذا، يعنى امير المؤمنين 

وقبلةُ موسى وعيسى ويونس ويوسف وايوب و ... و اسامی انبیاء× می شمردند تا به آخر و از 
طرف مغرب غروب فرمودند. و مراد از قبله در این مقام، قبله قلوب است«. 2

 3( دماوندی از نگاه ديگران
 با توجه به اهمیت اندیشه و شخصیت عبدالرحیم دماوندی، در چند مصدر از وی یاد شده، 

بدین عبارت ها:

1  همان، 253.

2  همان، 304.
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 1/3( ديدگاه سید عبد الله جزايرى
سید عبد الله جزایری، تنها مولفی است که دماوندی را ملاقات نموده و در کتابش از او یاد 

کرده است. جزائری، فصل چهاردهم از کتابش الاجازة الكبيرة را به عالمانی اختصاص داده 

که آنها را ملاقات نموده است. او در این فصل ترجمه مختصر شصت و شش شخصیت را 

که ملاقات نموده، درج نموده است. از جمله دانشمندانی که وی در کربلا، ملاقات نموده، 

مولی عبدالرحیم دماوندی است که را به عنوان شخصیت بیست و هفتم، ذکر کرده و در باره 

او چنین نوشته است:

 »المولى عبدالرحيم الاصبهاني المجاور بمشهد ابي عبد الله الحسين×: كان عالماً، ذكياً، مقبولًا، 
رايتهُ بالمشهد وتقاوضنا في بعض المسائل. له رسالة في شرح حديث الحقيقة وكان امام الجماعة في 

المسجد. توفى  عُشر الستين رحمة الله عليه«.1

2/3( ديدگاه کبوتر آهنگى
جا  دو  در  خود  اعتقادات  رساله  در  )1175–1238ق(  همدانی  آهنگی  کبودر  جعفر  محمد 

مطالبی را از دماوندی نقل نموده است. در مورد اول گوید:

 »و فاضل محقق مولانا عبدالرحیم دماوندی در بعضی از رسایل خود آورده است، و به 

این فقیر سند آن مناجات به چند واسطه از عارف محقق میرزا حسن قمی رسیده، که میرزا به 

ترتیبی که مذکور می شود، مسند ساخته است آن را به جناب امیر المؤمنین× که در نزد قبر 

خاتم الأنبیاء | می خواندند.

 و در اوایلِ عمل به آن مناجات واقعه ای دیدم که در آن واقعه کشف شد بر این فقیر صحت 
آن مناجات با فوایدش و آن مناجات این است.«2

مفتاح اسرار الحسينى است و  منظور کبودر آهنگی از »بعضی رسایل دماوندی« کتاب 

مطلبی را که نقل نمود در مفتاح دوازدهم آن کتاب، بعینه موجود است.

 در مورد دوم، کبودر آهنگی باز در رساله اعتقاداتش، چنین می نویسد: 

1  الاجازة الكبيرة، سید عبد الله جزایری، ص 144.
2  رسائل مجذوبيه، محمد جعفر کبودر اهنگی همدانی، ص 145. مناجاتی که مجذوب آن را نقل نموده، همان است 

که در بالا در ذکر مکاشفات دماوندی در مکاشفه سوم، نقل گردید.
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 »و رساله مولانا عبدالرحیم دماوندی که مسمی است به تحفة الحسينيه و در این کتاب 

نوشته بود که: مبتدی سزاوار است که صورت صاحب اجازه )مرشد( را در نظر داشته باشد 

تا از تفرقه و وسواس شیطان خلاص بشود و آن اشاره این است: کما قال الصادق×: من لم 
يكن له قرين مرشد استمكن عدوه من عنقه.« 1

مطلبی که کبودر آهنگی از »تحفة الحسینیه« نقل نموده، در مفتاح نوزدهم، کتاب مفتاح 

اسرار الحسينى است بعینه موجود است و پس از این خواهیم گفت که این کتاب، نام دیگری 

از مفتاح اسرار الحسينى است.

 کبودر آهنگی در رساله مرآت الحق خود نیز در سه جا از مفتاح اسرار، مطالبی به تفصیل 

نقل نموده است. بار اول در فصل دوم، که فقط از دماوندی و رساله مفتاح اسرار الحسينى 

وی یاد کرده2، بار دوم در فصل هفتم، ضمن نقل کامل مقدمه کتاب مفتاح، چنین می نویسد: 

»و مولانا المحقق الکاشف عبدالرحیم دماوندی که در اواخر ایام نادرشاه در عتبات عالیات 

حیات داشته و مجاور بوده« و در انتهای نقل خود در باره دماوندی چنین می نویسد: 

 »ضعیف مسکین عرض می نماید که: از این رساله و بعضی رسائل دیگر او را، که عارف 

خبیری ملاحظه تعریف نماید، علم قطعی به جلالت قدر مصنف و کامل بودن او در مراتب 

اطهار  ائمه  احادیث  از  او  داشتن  کامل  تتبع  و  نماید  می  نظریه  علوم  و جمیع  و سلوك  سیر 

صلوات الله علیهم«.3  

 و بار سوم در فصل چهاردهم، مطالب مفصلی را از مفتاح اسرار، نقل نموده است.

از این نقل ها معلوم می شود که کبودر آهنگی، به تحقیقات دماوندی اعتقاد کامل داشته و 

نظرات وی را به عنوان شاهد بر مطالب و عقاید خود، مورد استفاده و نقل قرار می داده است.

3/3( ديدگاه نايب الصدر شیرازى
سال  در  را  آن  که  الحقائق،  طرائق  در  1344ق(  )م  شیرازی  معصوم  محمد  الصدر  نایب 

1313ق، به چاپ رسانده، در باره دماوندی چنین می نویسد:

1  همان، 154. 
2  مرآت الحق، محمد جعفر کبودر اهنگی همدانی، ص 52.

3  همان، ص 182–193.
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اکابر  از  الدماوندی است.  »عبدالرحیم دماوندی: و دیگر مولانا عبدالرحیم بن یوسف1 

مشایخ سلسله نور بخشیه و مولف کتاب مفتاح اسرار الحسينى و عدد این حروف تاریخ اتمام 
کتاب گردیده، هزار و یك صد و شصت و این کتاب مشتمل بر سی و هفت مفتاح است«.2

چنانچه قبلا ذکر شد، صاحب طرائق الحقائق، در این ترجمه دچار چند خطا گشته و به 

اشتباه نام پدر دماوندی را »یوسف« ذکر نموده، در حالی که صحیح آن »محمد یونس« می 

باشد و او را از مشایخ نوربخشیه، معرفی نموده که درست نیست.

4/3( ديدگاه استاد جلال الدين آشتیانى
استاد عظیم الشان فیلسوف گرانقدر سید جلال الدین آشتیانی )قدس سره( – که در روز چهار 

شنبه سوم فروردین 1384ش، در مشهد رضوی، رخت به سرای باقی کشید و در جوار بارگاه 

امام رئوف ×، آرام گرفت – در اثر سترگ خود، منتخباتى از آثار حكماى الهى ايران از عصر 

مير داماد و مير فندرسكى تا زمان حاضر، دماوندی را به عنوان نوزدهمین حکیم الهی ایران 

زمین، عنوان کرده و برای اولین بار این عارف شیعی را به جامعه علمی معرفی نمود. استاد 

 ذکر شد – کتاب مفتاح اسرار حسينى 
ً
آشتیانی برای معرفی اندیشه های دماوندی – چنانچه قبلا

ابتدا نصّ مقدمه ایشان  با مقدمه کوتاهی، منتشر نمود. به دلیل اهمیت مقدمه ایشان،  او را 

درج، وبعد از آن توضیحاتی پیرامون آن ذکر می شود. 

استاد آشتیانی می نویسند:

»ملا عبدالرحیم دماوندی رازی: عبدالرحیم بن یونس دماوندی رازی، یکی از تلامیذ حوزه 

 به مسلك تصوف گروید و از مشایخ ذهبیّه 
ً
درس مولانا محمد صادق اردستانی است، که ظاهرا

ران از 
ّ

عصر خود بوده است. حقیر اگر چه با صاحبان سلاسل در تصوّف – به خصوص متأخ

صوفیه و به اصطلاح دراویش – چندان میانه خوب ندارد، چون اقطاب این سلاسل اغلب صاحبان 

قات آن می باشند؛ ولی ملا عبدالرحیم شخص استاد دیده 
ّ
ه و کم سواد، منغمر در دنیا و متعل

ّ
دک

1  قبل از این ذکر شد که صاحب طرائق الحقائق در اینجا دچار اشتباه شده و نام پدر دماوندی را »یوسف« ذکر کرده 
که صحیح آن »یونس« است.

2  طرائق الحقائق، ج 3، ص 163.
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و زحمت کشیده است، لذا به چاپ این اثر جزء منتخبات فلسفی اقدام نمودم. از مؤلف شرح 

ل در دست نیست؛ برخی از تذکره نویسان از او به اجمال یاد نموده اند و او را از تلامیذ  حال مفصَّ

اردستانی دانسته اند و خود او نیز در این اثر، بارها از استاد خود یاد نموده است. نام این رساله 

مفتاح اسرار حسينى در شرح اسماء الهيه است؛ یکی از شاگردان دانشکده الهیات مشهد، فارغ 

التحصیل فوق لیسانس در فلسفه، این اثر نفیس را جداگانه با شرح حال مفصّل از ملا عبدالرحیم 

چاپ خواهد نمود. مؤلف گویا تا سال یك هزار و صد و پنجاه، بلکه شاید تا سال های بعد از 

ی و نجف اشرف و بغداد 
ّ
یك هزار و صد و هفتاد در قید حیات بوده است و مدتها در کربلای معل

سکونت داشته است و به هند و شام نیز سفر نموده است.

برگی 
ُ

ف، با قلمی روان که حکایت از خ  این رساله مشتمل است بر مباحث عالیه از تصوُّ

مؤلف در مباحث الهی می نماید. مشهد مقدس رضوی، 26 ذی حجة الحرام، سنه 1396 من 

الهجرة النبویة، سید جلال الدین آشتیانی«.

ایشان، صفحه عنوان کتاب را چنین نوشته اند:
 »شرح اسرار اسماء حسنی یا اسرار حسینی تالیف عبدالرحیم دماوندی رازی«.1

در مقدمه استاد آشتیانی، چند نکته قابل ملاحظه است:

یکم( استاد آشتیانی، در این مقدمه دماوندی را »از مشایخ ذهبیه عصر خود«، دانسته، 

 ذکر شد، ایشان سندی بر این مدعا نکرده و در هیچ ماخذی، هم شاهدی 
ً
ولی چنانچه قبلا

بر آن وجود ندارد.

دوم( نوشته اند: »مؤلف گویا تا سال یك هزار و صد و پنجاه، بلکه شاید تا سال های بعد 

از یك هزار و صد و هفتاد در قید حیات بوده است«، باز سندی بر آن نداده اند – و چنانکه 

قبل از این ذکر شد – آخرین خبری که از حیات دماوندی در دست است جمادی الثانی سال 

1162ق است و در هیچ ماخذی ذکر نشده، که وی تا بعد از 1170ق در قید حیات بوده باشد.

1  منتخباتى از آثار حكماى الهى ايران، ج 3، چاپ اول ص 578–579؛ چاپ دوم، ص 701–702. شایان ذکر است 
که در چاپ اول این اثر، استاد آشتیانی تاریخ اتمام مقدمه را، در آخر مقدمه »مشهد مقدس رضوی، 26 ذی حجة 
الحرام، سنه 1396 من الهجرة النبویة، سید جلال الدین آشتیانی« ذکر نموده، ولی در چاپ دوم ان، ناشر این تاریخ 

را از آخر مقدمه حذف و در آخر رساله، آورده است.
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سوم( استاد نوشته اند: »نام این رساله مفتاح اسرار حسینی در شرح اسماء الهیه، است.« 

معلوم نیست استاد آشتیانی پسوندِ »در شرح اسماء الهیه« را بر چه اساسی در ادامه نام کتاب، 

اضافه نموده اند. زیرا  موضوع این کتاب عرفان نظری و عملی و بیان مکاشفات است و بحثی 

در باره اسماء الهی در آن به چشم نمی خورد و در هیچ یك از نسخه های این کتاب، این قید 

توضیحی، دیده نمی شود.

 5/3( ديدگاه شیخ آقا بزرگ تهرانى
 کتاب پژوهش سترگ شیخ آقا بزرگ تهرانی در طبقات اعلام الشيعة، تحقیقی در خور ستایش 

از احوال دماوندی  ارائه نموده است:

العارف  يونس الاصفهاني الحكيم  ابن محمد  1150( هو  و  نيف  )م  الدماوندي:  »عبدالرحيم   

الصوفي من تلاميذ الملا صادق الاردستاني )م 1134ق( الذي طرد من اصفهان لتطرّفه في الفلسفة، 

فهاجر التلميذ الى كربلا وجاور الحائر.  قال عبدالله الجزائري في الاجازة الكبيرة: كان عالماً ذكياً 

امام  بالمشهد وتفاوضنا في بعض المسائل، له رسالة في شرح حديث الحقيقة وكان  مقبولًا، رايته 

الجماعة في المسجد وتوفى عشر الستين )اى الستينات(.

 اقول: هو مولف »شرح كلام الامير × في العالم العلوي« و»الفيوضات الحسينية« المدرجة 

1171ق،  سنه  كتابتها  نسخة  عن  نقلًا  المطبوع  المدهامتان«  »الجنتان  من  الاولى  الجنة  في  جميعه 

واحال فيه الى شرحه لكلام الامير × يعني حديث الحقيقة وحاشيته على تفسير الصافي. وصفه 

الاخ  علمّ  انهّ  وقال  استنادي.  وعليه  استادي  للحقائق،  المبرز  الملي  الحبر  بقوله:  تلاميذه  بعض 

الماثور. وله مفتاح اسرار حسيني ورايتُ  الليل على النحو  آقا محمد حسين كيفية صلاة  الرشيد 

في سفري بطهران سنه 1380 ق رسالته في حدوث العالم ذاتاً وقدمه زماناً ومعه رسالته في القضاء 

والقدر ذكر في اواخرها انّ لرشيد الدين بن شهر آشوب ) م 588 ق( شرح للخطبة المعروفة بخطبة 

البيان وكذلك لابي الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني )479–548ق( شرح للخطبة. ويظهر 
من نقله وجودهما عنده. رايتهما في طهران سنه 1380ق وتاريخ كتابتهما 1269ق«.1

1  طبقات اعلام الشيعة، الكواكب المنتثره فى القرن الثانى بعد العشرة، آقا بزرگ طهرانی، ص 425–426.
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6/3( ديدگاه ذکاوتى قراگزلو
آقای علیرضا ذکاوتی قراگزلو در مدخل کوتاهی در دايرة المعارف تشيع، دماوندی را چنین 

معرفی نموده اند:

»دماوندی، عبدالرحیم بن محمد یونس، از علما و عرفای شیعه در قرن دوازدهم هجری. وی 

شاگرد محمد صادق اردکانی و صاحب کتابی در عرفان شیعی به نام مفتاح اسرار حسينى است 

که در کربلا نوشته است. کبوتر آهنگی در مرآت الحق و العقايد المجذوبية )اعتقادات( از آن 

نقل می کند، تاریخ تالیف کتاب 1149 ق و درگذشت مولف بعد از 1150 ق است. از کلمات 

اوست که سالك باید در بدو حال برای جمع شدن خاطر باید صورت شیخ را در نظر بگیرد و 
مشغول سلوك گردد. منابع: بستان السياحة، ص 313 و 413؛ الذريعة ج 21، ص316.«1

 در این نوشته کوتاه، دو سهو صورت گرفته:

 «محمد صادق اردکانی ذکر شده،
ً
 نخست آنکه نام »محمد صادق اردستانی« اشتباها

 دوم آنکه تاریخ تالیف کتاب مفتاح اسرار حسينى، سال 1149 ق ذکر شده، در حالی که 

سال 1160 ق صحیح است.

7/3( ديدگاه عبدالله صلواتى
آقای عبدالله صلواتی در دانشنامه جهان اسلام در مدخل »دماوندی، عبدالرحیم بن محمد 

یونس«، گزارشی از احوال و آثار دماوندی را در یك ستون دانشنامه نگاشته است. این گزارش 
اغلب برگرفته از آثار دماوندی است.2

8/3( در تراجم الرجال
الرجال،  تراجم  ارزشمند خود  اثر  در  العالی،   ظله 

ّ
آقا سید احمد اشکوری  مد استاد معظم 

در دو جا از دماوندی یاد کرده، بار اول در ضمن احوال سید حسن بن محمد امین موسوی 

حائری، که دماوندی رساله شرح حدیثِ »صورته عاریة عن المواد«، را به نام او نگاشته است.3 

1  دايرة المعارف تشيع، ج 7، ص579.
2  دانشنامه جهان اسلام، ج 18، ص 103.

3  تراجم الرجال، سید احمد حسینی اشکوری، ج 1، ص 251.
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عبدالرحیم  خود  برای  ولی  اردستانی،  صادق  محمد  استادش  احوال  ذیل  در  دوم  بار 
دماوندی، عنوانی منعقد نکرده است.1

4( آثار دماوندی
 دماوندی عارفی است که دوست داشته، یافته هایش را به قلم آورد. لذا او آیات و روایات را 

بر اساس یافته های درونی و باورهای فلسفی اش، شرح و تفسیر می کند. اثر عمده دماوندی 

کتاب مفتاح اسرار الحسينى است که تمامی باورها و یافته هایش را در آن درج نموده است. 

او علاوه بر این کتاب، چند رساله کوتاه، در بیان توحید به روش عرفانی و شرح برخی روایت 

های عرفانی نگاشته است که در مفتاح اسرار از آنها یاد کرده است.

 برخی از آثار دماوندی، به دو نام خوانده شده و متاسفانه در فهارس، هر نام، به عنوان 

رساله ای جداگانه تلقی شده است. عنوان های مشترك در آثار دماوندی چنین است:

 – رساله فيوضات حسينيه که به نام تفضيل الانسان على القرآن نیز نامیده می شود.

 رموز رضويه که با نام شرح حديث راس الجالوت نیز خوانده شده است.
ّ

 – رساله حل

 – مفتاح اسرار الحسينى که به نام تحفه حسينيه نیز خوانده می شود.

 بر اساس تفحص انجام شده، تاکنون یازده اثر از دماوندی شناسایی شده، که نسخه های 

خطی نُه اثر موجود است. عنوان و مشخصات این نُه اثر عبارتند از:

1/4( تحفه حسینیه
الحسينية  تحفة  رساله  از  را  مطلبی  خود،  اعتقادات  رساله  در  آهنگی  کبودر  محمدجعفر 

عبدالرحیم دماوندی نقل نموده است.2 همچنین نسخه ای از منتخب تحفه حسينيه عبدالرحیم  

دماوندی، در ضمن جنگ نفیس فلسفی و عرفانی عماد الدوله بدیع میرزا قاجار، تحریر شده 

است. این منتخب در فهرست مجلس چنین معرفی شده است: 

 منتخب تحفه حسينيه )ص 970–1041(: منتخبی است از رساله عبدالرحیم بن محمد 

یونس دماوندی )قرن 12( با عناوین »مفتاح – مفتاح«؛ می دانیم که دماوندی اثری دارد موسوم 

1  همان، ج 3، ص 376.
رسائل مجذوبيه، محمدجعفر کبودر آهنگی، ص 96–97  2
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فهرستواره كتاب هاى  از همین دماوندی در  فيوضات حسينيه  نیز  و  مفتاح اسرار حسينى  به 

فارسى )ج 6، ص 205( معرفی شده است:

 آغاز: بسمله. منتخب از رساله موسومه بتحفة الحسینیة میرزا عبدالرحیم دماوندی علیه 

الرحمة. فصل اول فی اثبات الصنایع )کذا( شیخ اشراق قدس سره این نوع ... 

انجام: ... برای افضل خلق است که سید ما باشد و لهذا موسی× ممنوع شد از آن در 
این نشئه. شانزدهم. 1

مفتاح اسرار  تحفه حسينيه توسط کبودر آهنگی، در مفتاح نوزدهم  از   مطلب نقل شده 

با  منتخب تحفه حسينيه،  برای  بعینه موجود است. همچنین مشخصات ذکر شده  حسينى، 

مشخصات مفتاح اسرار مطابقت کامل دارد، لذا می توان با اطمینان کامل گفت که »تحفه 

حسينيه«، نام دیگری برای مفتاح اسرار الحسينى است و اثری جداگانه ای نمی باشد.

2/4( حاشیه تفسیر صافى
حاشیه بر تفسیر صافی ملا محسن فیض کاشانی. دماوندی در رساله اش فيوضات حسينيه از 

این حاشیه یاد کرده، ولی تاکنون نسخه ای از آن شناسایی نشده است. 2

3/4( حل رموز رضويه )= شرح حديث رأس الجالوت(
انت  انت  فرموده: »بینا  امام رضا× که  به حضرت  بر جمله منسوب  شرحی است فلسفی 

ملاصدرا  های  گفته  و  عرفا  اشعار  و  احادیث  از  شرح  این  در  دماوندی  نحن«.  نحن  صرنا 

استفاده نموده است. او این شرح کوتاه را به التماس بعضی از برادران ایمانی نگاشته شده و 

در آن حل رموز حدیث را می نماید. تاکنون از این رساله پنج نسخه شناسایی شده است. 3 

4/4( رساله در حدوث عالم
شیخ آقا بزرگ تهرانی در الذريعه و طبقات، عنوان نموده که نسخه این اثر را – که تحریر سال 

فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه مجلس شوراى اسلامى، ج 44، ص 170–178، نسخه ش 15982  1
الذريعة، آقا بزرگ طهرانی، ج 4، ص 281، با عنوان: »تفسير المولى عبدالرحيم الدماوندى« و ج 6، ص 45 با   2

الصافى«. تفسير  »حاشية  عنوان: 
فنخا، مصطفی درایتی، ج 19، ص 460.   3



فصلنامه تخصصی کتابشناسی و نسخه شناسی
ت و ششم | شماره 99 | بهار 1399

سال بیس

100

1269ق بوده – در تهران، به همراه رساله قضا و قدر دماوندی در ضمن یك مجموعه، ملاحظه 

نموده است. آقا بزرگ می افزاید که این رساله را دماوندی در روز پنج شنبه در هفتم ماه صفر 

1137 ق به پایان رسانده و آغاز آن چنین است:
 آغاز: الحمد لله الدال علی وجوده بخلقه و علی قدمه بحدوث خلقه... 1

5/4( شرح حديث صورته عارية عن المواد عالیة عن القوة و الاستعداد
کربلا  در  حائری،  موسوی  امین  بن محمد  درخواست سید حسن  به  دماوندی  را  این شرح 

غرر  در  آمدی  را  این حدیث  است.  کرده  یاد  آن  از  اسرار حسينى  مفتاح  در  و  نموده  تالیف 

باره عالم عُلوی سوال  × در  از امام علی  الحكم، نقل نموده است. بر اساس آن شخصی 

نموده، و امام در جواب وی فرموده اند که: 

 »صورته عاریة عن المواد، عالیة عن القوة والاستعداد، تجلی لها فاشرقت ...«.
 این شرح به شیوه فلسفی برگزار شده، و تاکنون نُه نسخه از آن شناسایی گردیده است.2

6/4( شرح دعاء السمات
تاکنون یك نسخه از این اثر شناسایی گردیده است. این نسخه در کتابخانه وزیری یزد، در 

ضمن مجموعه شماره )4038(، قرار دارد. شرح دعاى سمات رساله سوم این مجموعه است 
که تحریر آن در سال 1227ق صورت گرفته است. 3

7/4( شرح حديث معرفت نفس »خلق الانسان ذا نفس ناطقة ...«
شرح حدیث مفصلی است که به حدیث معرفت نفس کمیل معروف است و کمیل در آن از 

علی × در باره معرفت نفس و اقسام آن پرسیده و حضرت پاسخ داده است. علامه مجلسی 
متن کامل این حدیث را در بحار، نقل نموده است. 4

 دماوندی شرحی بر این حدیث نوشته و در مفتاح اسرار الحسينى نیز از آن یاد کرده است 

و شرحش را چنین وصف نموده:

الذريعة، ج 26، ص 272؛ طبقات اعلام الشيعة، الكواكب المنتثره فى القرن الثانى بعد العشرة، ص 426.  1
فنخا، ج 19، ص 471.  2

فنخا، ج 19، ص 656، به نقل از نشريه نسخه هاى خطى دانشگاه تهران: دفتر سیزدهم، ص 357.  3
بحار الأنوار، محمد باقر مجلسی اصفهانی،  ج 58، ص 85.  4
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 »و فقیر رساله ای علیحده در شرح این حدیث نوشته ام، کسی خواسته باشد رجوع به آن 

نماید که فواید عظیمه در آن جا هست«.
 تاکنون یك نسخه از این اثر در کتابخانه آیت الله گلپایگانی، شناسایی شده است. 1

8/4( فیوضات حسینیه )= تفضیل الانسان على القرآن(
دماوندی این اثر را در کربلا، به درخواست میرزا ابوالقاسم درویش، و به فارسی نگاسته است. 

او در این اثر به تفضیلِ اهل بیت × بر قرآن کریم قائل شده و با استشهاد به روایات و گفته 

های فلاسفه متأخرین، مدعای خود را اثبات نموده است. این رساله کوتاه در کتابشناسی ها به 

دو نام: »فيوضات حسينيه« و »تفضيل الانسان على القرآن«، معرفی شده و عالم جلیل القدر 

شیخ علی اکبر نهاوندی، متن کامل آن را در کتابش جنتان مدهامتان در ضمن »الجنة الاولی« 
درج نموده است. تاکنون سه نسخه از این رساله شناسایی گردیده است. 2

9/4( قضاء و قدر
رساله مختصر و مفیدی است در قضا و قدر، که ناظر بر حدیثِ »لاجبر و لاتفویض بل امر 

بین الامرین« نگاشته شده است. 

 او پس از ایراد نظریات اشاعره، به نقض گفتار آنها پرداخته و جبر را باطل کرده و به کلام 

خواجه نصیر طوسی از تجريد الاعتقاد و گفتار شارح كشف الحق نیز استشهاد جسته است. 

تاکنون دو نسخه از این رساله: نسخه اول در کتابخانه دانشکده ادبیات مشهد و نسخه دوم در 
کتابخانه آیت الله گلپایگانی 3 در قم، شناسایی شده است. 4

10/4( مفتاح اسرار الحسینى 
این اثر مهم ترین و مفصل ترین تالیف دماوندی است و در ادامه این نوشتار، به تفصیل معرفی 

خواهد شد.

کتابخانه آیت الله گلپایگانی، قم، نسخه خطی مجموعه شماره 218/6/1668، برگ »12ر–22ر«.  1
فنخا، ج 24، ص 667، که در آن دو نسخه از این رساله با عنوان فيوضات حسينيه و ج 8، ص 901، که یك نسخه   2

دیگراز آن با عنوان تفضيل الانسان على القرآن، معرفی شده است.
فنخا، ج 25، ص 251.  3

مجله تراثنا، ش 93، ص 3.  4
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11/4( وحدة الوجود و الموجود لاينافى المذهب الحق
موضوع این رساله اثبات واجب الوجود است. مؤلف در ضمن آن با استناد به احادیث و گفته 

های عرفا و فلاسفه، در صدد آن است تا اثبات کند که وحدت وجود مورد نظر صوفیه و عرفا، 
منافات با توحید ندارد. تعداد پنج نسخه از این اثر شناسایی شده است.1

12/4( چند رساله منسوب به دماوندى
در کتابخانه ملك تهران، جُنگی فلسفی و عرفانی، نگهداری می شود که در اثنای آن، چند 

مطلب کوتاه، تحریر گردیده، بدین ترتیب:

 1. احادیث فی طریق المعبود )52ر–53ر(؛ 2. احادیث فی التوحید )54ر–55پ(؛ 3. 

احادیث فی المومن و علاماته و صفاته )56ر–57ر(؛ 4. احادیث متفرقه )58ر–60ر(؛ 5. 

تحقیق و تاویل و شرح احادیث و آیات )64ر–76ر(.

 در فهرست آن کتابخانه این مطالب به عنوان پنج رساله معرفی و به عبدالرحیم دماوندی، 

رویت  به  نیازمند  ها،  رساله  این  مولف  مورد  در  قطعی  نظر  اظهار  است.2  داده شده  نسبت 

نسخه و بررسی محتوای آنها دارد، که امید است در اثر بعدی – که با عنوان »مجموعه رسائل 

دماوندى« عرضه خواهد شد – این امر میسور گردد.

13/4( اشعار دماوندى
اینکه دماوندی شعر می سروده یا نه، در مصادر مطلبی در این مورد نقل نشده است. ولی 

او ابیات و اشعار متعددی را در لابلای کتابش، برای استشهاد درج کرده است. او اغلب این 

گلشن راز، و چند شاعر دیگر نقل نموده، ولی در برخی موارد  مثنوى معنوى،  از  اشعار را، 

ابیات مندرجه وی، در هیچ مصدری یافت نشده است. گمان می رود این اشعار بدون ماخذ، 

سروده خود دماوندی باشد. 

5( اساتید
مواد درسی خوانده شده توسط دماوندی و اساتیدی که در نزد آنها تحصیل نموده، به درستی 

روشن نیست. ولی او در لابلای آثارش، نام چند استادش را ذکر نموده، که عبارتند از:

1  فنخا، ج 34، ص 326.
2  فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه ملى ملك، ج 5، ص 350. مجموعه شماره 1732، برگ های 52 تا 76.
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1/5( محمد صادق اردستانى
دماوندی در در چند مورد از کتاب مفتاح اسرار حسينى، از مولی محمد صادق اردستانی )م 

1134 ق( به عنوان استادش یاد کرده است. اردستانی از عارفان و فیلسوفان تاثیرگذار اواخر 

عهد صفوی است که در سال سقوط صفویه، چهره در نقاب خاك کشیده است. متاسفانه در 

برای  دانش گستر، مدخلی  دانشنامه  و  تشيع  المعارف  دايرة  و  بزرگ اسلامى  المعارف  دايرة 

شرح احوال و اندیشه های اردستانی، اختصاص نیافته است. تفصیل احوال وی در دانشنامه 

تخت فولاد، ج 1، ص 156–160، به همراه تصویر مزار وی، به قلم دوست گرامی و دانشمند 

محمد حسین ریاحی و مرتضی شفیعی اردستانی، قابل دسترسی است. در آنجا آمده که وی 

در سال 1054 ق در چشم به جهان گشوده و در سال 1135ق هنگام محاصره اصفهان دارفانی 

را وداع گفته و مزار او هم اکنون در تخت فولاد، زیارتگاه مومنان است.

 در فنخا از اردستانی، سه اثر معرفی شده، با این عنوان ها:

 1. رساله در جعل1؛

 2. مراسله در جعل2؛

 3. گواهى قرائت گوهر يگانه توسط محمد حسينا 3 که نسخه آن را در کتابخانه مجلس به 

شماره 10104، معرفی کرده اند.

ها  عنوان  برخی  که  گزارش شده،  اثر  دوازده  اردستانی،  برای  فولاد،  تخت  دانشنامه  در   

دانشنامه تخت فولاد یاد  تکراری است، که با حذف مکررات، هشت اثر برای اردستانی در 

شده است:

 1. رساله حكمت صادقيه؛ 2. رساله جعل؛ 3. رساله در وحدت وجود )عربی(؛ 4. رساله 

اختيارات الايام و الساعة  رساله تباشير در عرفان؛ 7.  حاشيه شفا؛ 6.  در تفسير آيه نور؛ 5. 

تالیف   
ً
قطعا که   – رساله جعل  به جز  یاد شده،  عنوان  از هشت  بهشت.  كليد   .8 )فارسی(؛ 

اردستانی است و ملا عبدالرحیم دماوندی در چند جا در مفتاح اسرار حسينى از آن یاد نموده 

– انتساب بقیه آثار به اردستانی محل تردید است.

فنخا، ج 10، ص 125.  1

فنخا، ج 10، ص 126.  2
فنخا، ج 27، ص 173.  3
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رساله جعل اردستانى

مهم ترین اثری که از اردستانی تاکنون شناخته شده رساله جعل وی است. در این رساله کوتاه، 

اردستانی مساله مهم و فلسفی یعنی نحوه جعل اشیاء از سوی باری تعالی را بحث، و نظر 

خود را بیان کرده است. از ملا محمد صادق اردستانی دو رساله در جعل و هر دو به فارسی 

در دست است.

آن را در پاسخ پرسش خاکسار علی  اردستانی  به فارسی که  اولی رساله کوتاهی است   

حسینی نگاشته است. که تصویر دو نسخه از آن در کتابخانه حقیر به شماره )573 و 574( 

موجود است.

 دیگری رساله ای به نام رساله در جعل به فارسی و باز از اردستانی است که نسخه ای از 

آن در مجموعه شماره 5093 کتابخانه آیت الله مرعشی موجود است و دماوندی متن کامل 

آن را در مفتاح دوم کتاب حاضر درج نموده است.

2/5( حکیم میرزا حسن )لاهیجى( قمى
دماوندی در مفتاح دوازدهم از کتابش، چنین می نویسد:

این مطلب  بر  المؤمنین× رسیده است که مشتمل  امیر  از جناب  به فقیر مناجاتی   »و 

عالی است و فواید بیشمار به برکت آن جناب به این عاجز رسیده و می رسد، ان شاء الله و آن 

مناجات را بعضی عرفا مثل حافظ رجب برسی )قده(، متفرق در کتاب خودش نقل نموده و به 

این فقیر سند آن مناجات به چند واسطه از عارف محقق میرزا حسن قمی قدس سره رسیده، 

که میرزا به ترتیبی که مذکور می شود، مسند ساخته است آن را به جناب امیر المؤمنین× که 
در نزد قبر خاتم الأنبیاء | می خواندند«. 1

 مرحوم استاد سید جلال الدین آشتیانی در تعلیقه بر این موضع، چنین مرقوم نموده اند:

 مراد او شاید صاحب شمع اليقين فرزند صاحب شوارق باشد.

 حکیم میرزا حسن لاهیجی قمی )م 1121ق( فرزند حکیم نامی میرزا عبدالرزاق لاهیجی، 

و نوه دختری ملا صدرا می باشد. از این عبارت معلوم می شود که دماوندی این دعا را از میرزا 

مفتاح اسرار الحسينى، عبدالرحیم دماوندی، ص 144.  1
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حسن به چندین سند اخذ نموده است.

 یعنی میرزا حسن لاهیجی، چند سند نقل به دعای یاد شده داشته و همه را به صورت 

اجازه ذکر و قرائت دعا، به دماوندی عطا نموده است.

3/5( آقا خلیل اصفهانى
آقای عبد الله صلواتی در مقاله ارزشمند شان که با عنوان »دماوندی؛ عبدالرحیم بن محمد 

دانشنامه جهان اسلام، نوسته اند، آقا خلیل اصفهانی را از اساتید دماوندی ذکر  یونس« در 
نموده ولی ماخذی برای آن ذکر نکرده اند. 1

 گویا منظور از خلیل اصفهانی، ملا خلیل بن محمد اشرف قائنی الاصفهانی )م 1136ق( 
است که شیخ آقا بزرگ تهرانی در طبقات، شرح حال وی را آورده است. 2

6( شاگردان
به استناد برخی مصادر، چند شخصیت را می توان به عنوان شاگرد دماوندی قملداد نمود. 

اسامی آنها عبارت اند از:

1/6( شهید نصرالله مدرس حائرى )شهادت حدود 1168ق(
شیخ آقا بزرگ تهرانی در طبقات اعلام الشيعة، چنین می نویسد:

 »عبدالرحيم: من اجلّ اساتذة نصرالله المدرس الحائري الشهيد حدود سنة 1168ق، ولنصر الله 
هذا مدحٌ جميل لاستاذه الاجلّ صاحب الترجمة موجود في ديوانه«. 3

 گویا منظور از عبدالرحیم، همین شخصیت مورد بحث ما، یعنی عبدالرحیم دماوندی 

سید  و  است  در گذشته  این شهر  در  عاقبت  و  بوده  کربلا  مقیم  سالها  دماوندی  زیرا  است. 

نصرالله مدرس حایری، در کربلا از محضر او استفاده نموده است. متاسفانه دیوان نصرالله 

مدرس، در دسترس نبود تا اطلاعات بیشتر در این زمینه درج گردد.

دانشنامه جهان اسلام، ج 18، ص 103.  1
طبقات اعلام الشيعة، الكواكب المنتثرة، ص 243.  2
طبقات اعلام الشيعة، الكواكب المنتثرة، ص 425.  3
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2/6( محمد اصفهانى
محمد بن نورالدین محمد اصفهانی، نسخه ای از مفتاح اسرار حسينى را در کربلا در زمان 

حیات مولف تحریر نموده و در روز جمعه 13 جمادی الثانی 1162 ق، به پایان رسانده است. 

او در ترقیمه خود از دماوندی با دعای »دام ظله العالی« یاد می کند. همچنین در یك مورد در 

حاشیه آن نسخه، حاشیه ای را با نشان »منه دام ظله« از مولف نقل می کند که از آن احتمال 

شاگردی وی نزد دماوندی، استشمام می گردد.

3/6( سید عبد الله جزايرى
سید عبد الله جزایری، دماوندی را در کربلا ملاقات نموده است. او در کتابش الاجازة الكبيرة 

از دماوندی یاد نموده و می گوید: »رایتُه بالمشهد و تقاوضنا فی بعض المسائل«. او را در 
مشهد )کربلا( دیدم و با هم در بعضی مسائل گفتگو کردیم. 1

 4/6( محمد حسین و برادرش
استادش  او  که  گفته  و  کرده  ذکر  را  دماوندی،  شاگردان  از  یکی  طبقات،  در  بزرگ  آقا  شیخ 

دماوندی را ستوده و گفته که استادم دماوندی، به برادرم محمد حسین نماز شب را یاد داده 

است. نصّ شیخ چنین است:

استادي  للحقايق،  المبرز  الملي  الحبر  بقوله:  تلاميذه  بعضُ  الدماوندي(  )عبدالرحيم  »وصفه   
وعليه استنادي. وقال انهّ علمّ الاخ الرشيد آقا محمد حسين كيفية صلاة الليل على النحو الماثور«.2

7( عنوان کتاب حاضر و سبب تالیف
چنانچه شد که مفصل ترین اثر دماوندی، کتاب ارزشمند وی مفتاح اسرار حسينى است. این 

اثر شامل تمامی  اندیشه های عرفانی فلسفی دماوندی است. دماوندی قبل از تالیف این اثر، 

برای بیان برخی اندیشه های  خود، اقدام به تالیف رساله های مختصری نموده بود. او در این 

اثر خلاصه و چکیده رساله های قبلی خود را، به همراه مطالب زیادی از مکاشفات و یافته 

های فلسفی و عرفانی، درج نموده است و این اثر آینه تمام نمای، آرای دماوندی می باشد.

الاجازة الكبيرة، سید عبد الله جزایری، ص 144.  1
طبقات اعلام الشيعة، الكواكب المنتثرة، ص 425–426.  2
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1/7( عنايات امام حسین ×
دماوندی نام کتابش را مفتاح اسرار الحسينى، نهاده است. منظور وی از پسوند »الحسینی« در 

عنوان کتابش آن است که اسراری را که در این کتاب، به قلم آورده، عنایاتی است که از طریق 

امام حسین× نصیب او گردیده است. چون او مجاور حرم حسینی بوده و در کتابش هم از 

امام حسین× به عنوان مرشد خود، مکرر یاد کرده است. پس او تمامی اندیشه های عرفانی 

و همچنین مکاشفاتی را که در این کتاب، بر کلك قلم جاری ساخته، همه را از گوشه نظر و 

عنایت آن حضرت می داند.

 استاد آشتیانی در مقدمه خود بر مفتاح اسرار، نام آن را »مفتاح اسرار حسینی در شرح 

اسماء الهیه«، ذکر کرده، که قبل از این گفته شد که اضافه نمودن این پسوند درست نیست و 

موضوع این کتاب عرفان نظری و عملی و بیان مکاشفات است و بحثی در باره اسماء الهی در 

آن به چشم نمی خورد،چنانچه خود تصریح می کند:

»در واقع این کتابی است مشتمل بر بعضی اسرار که در کتب و رسائل اکابر عرفا و حکما 

نیست، کم ترك الاولون للآخرین، و آنچه را اولیاء الله مشاهده نموده اند، دلیلش از اشارات 

کتاب و سنّت در این کتاب مذکور است، و خدای تعالی آن اشارات را به این فقیر الی الله 

ت، نور علی  د است به اشارات کتاب و سنَّ ه وقتی که مؤیِّ افاضه فرموده اند، که مشاهدات قلبیِّ

قیَها.«
َ
وبی لِمَن ل

ُ
ت است، ط نور است آن مشاهدات؛ و جمیع مراتب و مقامات در کتاب و سنَّ

2/7( نام و تاريخ تألیف
دماوندی در مقدمه خود بر مفتاح گوید که:

ی شده است به مفتاح اسرار الحسينى، موافق تاریخ اتمامش«.  »و مسمَّ

 از این عبارت روشن می شود که دماوندی نام کتابش را »مفتاح اسرار الحسينى«، نهاده 

است. و الف و لام در اول کلمه »حسینی«، جزء نام کتاب است. زیرا که دماوندی نام کتابش 

 سال 1160 ق است که با عبارت 
ً
را، ماده تاریخ اتمام آن قرار داده و تاریخ تالیف کتاب قطعا

»مفتاح اسرار الحسینی« موافق است. و اگر الف و لام داخل اسم نباشد، عدد سی و یك باید 

از 1160ق کسر گردد، که می شود 1129ق، که درست نیست. زیرا دماوندی در اثنای کتابش 
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از مکاشفات خود در سال 1154ق یاد کرده است. پس سال تألیف این اثر 1160ق، موافق 

اعداد ابجدی نام آن »مفتاح اسرار الحسینی«، می باشد.

3/7( مدت تألیف مفتاح اسرار
اثر را در طول  این  آید، این است که مولف  از بررسی نسخه های کتاب به دست می  آنچه 

چندین سال نوشته و همیشه به استناد مکاشفات و وقایع عرفانی که برایش رخ می داده، در 

مطالب کتابش تجدید نظر می کرده است.1 

8( محتوای کتاب
دماوندی بنا داشته در این اثر، آخرین یافته های عرفانی و سیر وسلوکی خود را برای استفاده 

سالکین، به قلم آورد. او ابتدا مسائل و اعتقادات توحیدی را که پایه و اساس اصلی سیر وسلوك 

صحیح است، بیان می کند تا سالك با داشتن اعتقاد صحیح و درست، قدم در وادی سیر و 

سلوك بگذارد. او پس از آن برخی خطاهایی را که عده ای از سالکین گرفتار آن شده اند، بیان 

برای سالکین لازم  آنها  از  را که اطلاع  ادامه مهمترین مسائل عرفانی  در  دماوندی  می دارد. 

است، به تفصیل به قلم آورده، و کتابش را در یك مقدمه و سی و هفت مفتاح و یك خاتمه، 

اینجا برای اطلاع خوانندگان از ساختار محتوایی کتاب، توضیحات  تنظیم نموده است. در 

کوتاهی در باره موضوعات مطرح شده در کتاب، ذکر می گردد.

1/8( توحید بارى تعالى
دماوندی هشت مفتاح اول کتابش را به توحید باری تعالی و نفی تشبیه و تجسیم اختصاص 

داده است، تا سالکان، سلوك عرفانی خود را بر پایه و اساس توحید صحیح، برگرفته از آیات 

او در  اعتقادی مصون مانند.  از خطاها و لغزهای  نهند و  بنا  قرآنی و روایات اهل بیت×، 

محمد  استادش  جعل  رساله  کامل  متن  دوم  مفتاح  در  مطالب،  تبیین  برای  ها،  مفتاح  این 

صادق اردستانی، را درج نموده، که تاکنون، تنها اثر منتشر شده از اردستانی به شمار می رود. 

همچنین در مفتاح هفتم، به شرح حدیث علوی موسوم به حدیث حقیقت که کمیل از امیر 

المؤالمنین× نقل نموده، می پردازد.

1  برای توضیحات بیشتر در این زمینه به مقدمه کتاب مفتاح اسرار الحسينى رجوع شود.
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2/8( نقد عقايد باطله برخى صوفیه
در مفتاح نهم، مؤلف افکار باطله عده ای از مدعیان سلوك را در باره توحید، نقد می کند و 

افکار آنها را در توحید، مانند افکار نصاری می داند.

3/8( يافته هاى عارفان
دماوندی در مفتاح دهم تا سیزدهم، به توضیح یافته های عرفا در سیر و سلوك می پردازد. او در 

ن در نظر شهود عارف، باقی بودن حکم حجاب و  این مفتاح ها، به مرتفع شدن حجاب تعیُّ

بیان فناء فی الله، تفاوت بین فرق و جمع، تفاوت فصل و وصل و حرکت و سکون، می پردازد 

و در مفتاح دوازدهم به مراعات مقام، توصیه می کند و در مفتاح سیزدهم، متذکر می شود که 

حضرت احدیت و حقیقت اشیاء، برای احدی، غیر حق تعالی ظهور نمی کند.

4/8( رؤيت حق تعالى
مفتاح چهاردهم، به تحقیق رؤیت حضرت حق و انواع تجلیّات الهیّه، اختصاص یافته و در 

مفتاح پانزدهم، درباره به تحقیق طلب رؤیت از سوی حضرت موسی×، پرداخته و در مفتاح 

شانزدهم چگونگی رؤیت حضرت حق را، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

5/8( فرق وحى و الهام و ...
ل  دماوندی در مفتاح هفدهم تا بیستم، به بیان موضوع علوم و فرق میان وحی و الهام، متحمِّ

ل اولیاء و مرشد شناسی، پرداخته و در ادامه آیه نور را شرح و  مَّ
ُ
شدن اسرار ولایت توسط ک

تفسیر نموده است.

6/8( در ديدن حضرت پیامبر| در رويا
رآنی«  فقد  المنام  فی  رانی  »من  روایت  و شرح  تفسیر  به  را،  یکم  و  بیست  مفتاح  دماوندی 

اختصاص داده و بحث های کلامی مبسوطی در این باره آورده، و تحقیقات گسترده وی در این 

موضوع، موجب گشته که این مفتاح، از بخش های مهم و جذاب این کتاب، باشد.

ه پرداخته، و قائلین   دماوندی در ادامه این بحث، به کاوش درباره عالم مثال و اجساد مثالیِّ

به عدم آنها را ردّ نموده است.
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 در مفتاح بیست و سوم، دماوندی رؤیای حضرت فاطمه زهراء )س( را نقل و بررسی 

می کند. بر اساس آن خواب، حضرت زهرای اطهر )س( پدر بزرگوارشان را در خواب می بینند 

که از دنیا رفته است. بر این اساس سوال پیش می آید که در حالی که حضرت زنده بوده اند 

چگونه دخترشان در خواب، ایشان را به آن حالت دیده است. مولف مدعی می شود که علما 

 مشکل این خواب درمانده بودند و من به عنایت روحی حضرت فاطمه زهراء 
ّ

تاکنون در حل

 نمایم.
ّ

)س( توانستم، این معضل را حل

7/8( اختلاف مراتب نفوس
مفتاح بیست و چهارم به بیان اختلاف مراتب انسان ها از نظر خلقت و رشد درجه ایمان، 

اختصاص یافته و مولف معتقد است که این مساله از جمله مسایل »مفروغ عنها« و از مسایل 

بدیهی است. بعد از آن در بیان طبقات مردم، ابتدا از بیانات قرآن کریم آغاز می کند که انسانها 

به  آن  از  بعد  تقسیم کرده است.  و اصحاب شمال،  یمین  مقربین، اصحاب  به سه دسته:  را 

تقسیماتی که در روایات شیعی در کتاب كافى ذکر شده پرداخته که بر اساس آن ایمان مومنان 

دارای مراتبی است.

 دماوندی سپس به تقسیمات دیگری که در روایات شیعی برای مراتب انسانها بیان شده 

می پردازد. که در آن برخی از نفوس را ملکوتی و برخی را فوق ملکوتی، یعنی جبروتی و در 

مقابل آن دو، نفوسی را ملکی یعنی خاکی و دنیایی دانسته اند و در پایان به »اول ما خلق الله« 

می پردازد که واسطه آفرینش نفوس مذکور است و آن را عقل می داند.

8/8( صادر اول و انسان کامل
در ادامه دماوندی، سه مفتاح: مفتاح بیست و پنجم و بیست و هفتم و بیست و هشتم را، به 

بحث درباره تطابق عوالم وجود، تحقیق در باره صادر اول و اوصاف انسان کامل، اختصاص 

داده است.

9/8( حضرت امام زمان#
نویسنده مفتاح بیست و هشتم را به بحث درباره حضرت مهدی# اختصاص داده و در آن 
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بدون اشاره صریح به نظرات مخالفین، به ردّ شبهات آنان پرداخته است. به دلیل اهمیت و 

جایگاه این موضوع در عرفان و سیر و سلوك، دماوندی در مفتاح بعدی، به بیان ختم ولایت، 

پرداخته و اثبات نموده که مصداق آن حضرت امام# هستند.

10/8( شرح احوال عرفانى مؤلف
مفتاح سی ام را دماوندی به بیان سیر و سلوك خود اختصاص داده است. این بخش از ویژگیی 

های مهم این کتاب است، زیرا که عارفان کمتر به بیان حالات معنوی و عرفانی رخ داده در 

با ذکر  را  اثنای سیر و سلوك شان پرداخته اند. ولی دماوندی واردات و حالات روحی خود 

تاریخ دقیق آنها و نیز حال ظاهری اش در هنگام ورود واردات معنوی بیان نموده، و این فاش 

گویی، موجب شده که این بخش از بخش های جذاب این اثر باشد.

11/8( عرفان و سیر و سلوك
هفت مفتاح آخر کتاب به مباحث متعلق به عرفان و سیر و سلوك، اختصاص یافته، و در آنها 

پیرامون موضوعاتی چون: شراب عرفانی اولیای الهی، ریاضات ارباب حقایق، تحقیق عشق 

و انواع آن، محاسبه نفس، سیر و سلوك و مراتب آن و بیان منامات و واقعات و مراقبة، تحقیق 

کشف و قلب و مجاهده نفس، مباحث مهمی مطرح شده است. 

با چشم بصیرت  را  انوار  الهی  اولیای  که  بیان می کند  و ششم  مفتاح سی  در  دماوندی   

مشاهده می نمایند و مفتاح آخر کتابش را – مفتاح سی و هفتم – به بحث توبه سالك و مشغول 

شدن سالك به ذکر و عبادات، با ارشاد مرشد کامل، پرداخته و در پایان بحث اطوار هفت گانه 

قلب را پیش کشیده است.

12/8( مصادر مولف
دماوندی دانشمندی کتاب شناس و متتبع بوده و در تدوین این اثر از منابع متعدد و مصادر 

مصادر  و  داشته  زیاد  تنوع  دماوندی  استفاده  مورد  مصادر  است.  نموده  استفاده  مختلف، 

تفسیری، روایی، فلسفی، عرفانی و ... را در بر می گیرد. تعدادی از مصادر مورد استناد وی 

هنوز منتشر نشده و به صورت مخطوط یا چاپ سنگی، باقی مانده است. 
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9( نسخه های خطی کتاب
از مفتاح اسرار الحسينى نسخه های متعددی در دست است. در فهرست دنا تعداد بیست و 

یك نسخه1، و در فنخا با حذف نسخ تکراری معرفی شده در دنا، تعداد نوزده نسخه از مفتاح 

مفتاح اسرار، شناسایی  از  فنخا هم تعداد سه نسخه دیگر  از  اسرار معرفی شده است.2 بعد 

شده است.3 بدین ترتیب تعداد نسخه های شناسایی شده از این اثر، به بیست و دو نسخه بالغ 

شده است. 

1/9(  نسخه تصحیحى استاد آشتیانى
اسرار  مفتاح  کتاب  بار  اولین  برای  آشتیانی،  الدین  استاد سید جلال  ذکر شد،   

ً
قبلا چنانچه 

1396هجری  الحرام  حجة  ذی   26 در  و  نموده  تصحیح  و  تحقیق  مشهد،  در  را  الحسينى 

قمری، به پایان رسانده است. متاسفانه استاد هیچ مشخصاتی از نسخه یا نسخه های خطی 

کتاب مفتاح اسرار، که تصحیح را از روی آن انجام داده، به دست نداده است. ولی در نسخه 

چاپی استاد، چهار نوع پاورقی به چشم می خورد، که نشانه استفاده از چند نسخه کتاب است، 

بدین ترتیب:

 1. اختلاف نسخه هایی با رمز )م(؛

 2. اختلاف نسخه هایی با رمز )ز(؛

 3. اختلاف نسخه هایی بدون علامت؛

 4. تعلیقات توضیحی و تحلیلی که استاد آشتیاتی نوشته اند و در انتهای برخی از آنها 

امضای »جلال« به چشم می خورد ولی اغلب آنها بدون نام هستند.

از این پاورقی ها معلوم می گردد که استاد، حداقل از سه نسخه خطی مفتاح اسرار استفاده 

نموده، ولی مشخصات این نسخه ها معلوم نیست.

1  دنا، ج 9، ص 1020.
2   فنخا، ج 30، ص 769.

3   این سه نسخه عبارتند از: 1. آستان قدس رضوی، نسخه ش 11300؛ 2 و 3. کتابخانه مجلس، نسخه ش 672 و 
ش 19107.
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2/9(  نسخه هاى استفاده شده در تصحیح جديد
در تصحیح مجدد مفتاح اسرار الحسينى – که با تصحیح اینجانب و از سوی نشر آیت اشراق 

منتشر شده – نه نسخه کهن و مهم، از این اثر، مورد استفاده قرار گرفته است.1

10( نسخه های موجود در کتابخانه آيت الله مرعشی
بزرگترین  در  آن،  نسخه  تعداد چهار  ذکر شد،  که  مفتاح  نسخه خطی  دو  و  بیست  تعداد  از 

گنجینه جهان اسلام، یعنی کتابخانه آیت الله العظمی مرعشی – قدس سرّه العالی – نگهداری 

می شود. یکی از این نسخه ها، کهن ترین نسخه این اثر است، که در حضور مولف در کربلا 

کتابت شده است. مشخصات و ویژگیهای این چهار نسخه، عبارتند از:

1/10( نسخه محمد اصفهانى شاگرد مولف
کهن  و  شود2  می  نگهداری  مرعشی  الله  آیت  کتابخانه  در   )15991( شماره  به  نسخه  این 

ترین نسخه شناخته شده از این کتاب است. این نسخه نفیس را محمد بن نورالدین محمد 

اصفهانی، به خط نسخ و نستعلیق زیبا تحریر و در روز جمعه 13 جمادی الثانی 1162 ق، 

به پایان رسانده است. این نسخه در قطع پالتویی به عرض 13/5 و طول 23/5 سانتی متر و 

دارای 222 صفحه، 19 سطری است. اندازه متن نوشته شده در صفحه ها، به عرض 8 و طول 

18 سانتی متر، می باشد. 

نوشته و متن  با زنگار و خط جلی  به شنگرف و در چند مورد  را  کاتب عنوان مفتاح ها 

کتاب را به نستعلیق و آیات و ادعیه را به نسخ جلی  تحریر نموده است. اصفهانی این نسخه را 

در کربلا – در محضر مولف – نگاشته و در ترقیمه از مولف با دعای »دام ظله العالی« یاد می 

ه« تحریر 
ّ
کند. همچنین در یك مورد )برگ 8( حاشیه ای منقول از مولف، با نشان »منه دام ظل

نموده، که در نسخه های دیگر این مطلب در متن کتاب قرار گرفته، و از آن معلوم می شود که 

 اضافه نموده، و این نسخه، اساس نسخه های دیگر بوده است. متن ترقیمه 
ً
این مطلب را بعدا

کاتب در این نسخه چنین است:

1  برای مشخصات و ویژگی های، این نه نسخه، به مقدمه مفتاح اسرار الحسينى، ص 44–51، مراجعه شود. 
2  فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه آيت الله مرعشى، ج 40، ص 445–446.
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ی و مقصود اصلی مصنّفان از تصنیف و تألیف و ترتیب کتاب آن است 
ّ
»چون غرض کل

که یادگاری باشد که اگر عزیزی و طالبی بخواند به شکرانه آن نعمت مصنّف – دام ظله العالی 

 و علا – بر او باد، که 
ّ

– به ذکر جمیل و دعای خیر یاد آوری  نماید و گوید که رحمت حق – جل

چنین معانی را که موجب هدایت طالبان معارف یقینی اند، در سلك تالیف در آورده و بعد 

از آن این ذرّه بی مقدار تراب اقدام سالکان و عارفان، ابن نور الدین محمد محمد اصفهانی 

را، )شعر(

غرض ز این جمله آن تا گر کند یاد

عزیزی   گویدم  رحمت  بر  او  باد

ثالث عشر شهر  الجمعة  یوم  الظهر  وقت  فی  الشریفة  الرسالة  کتابة هذه  فرغتُ من  قد   

العلیّة سید  اثنین و ستین و مائة بعد الالف )1162( فی عتبة  الثانی من شهور سنة  جمادی 

الشهداء – علیه التحیه و الثنا – )شعر(:

بر  آستان  تو  آید  سر  ارادت  ما

اگر قبول تو افتد زهی سعادت ما

 قبل از شروع کتاب در صفحه اول آن، یادداشتی به فارسی در اوصاف شیعه تحریر شده 

و در صفحه دوم این نسخه در بالای صفحه عنوان، مهر بیضوی بزرگ با نقش: »محمد بن 

مهدی بحرالعلوم الحسینی 1196«. دیده می شود که گویا متعلق به علامه سید محمد مهدی 

طباطبایی مشهور به بحر العلوم است. بعد از اتمام کتاب در دو صفحه، ترجمه فارسی حدیث 

عنوان بصری – بدون نام کاتب و تاریخ کتابت – تحریر شده است. 

این نسخه در حضور مولف تحریر شده و تاریخ تحریر آن 13 جمادی الثانی 1162ق، 

است و این آخرین تاریخ مضبوط، از اواخر عمر مولف  بوده و درگذشتش بعد از این تاریخ 

اتفاق افتاده است.

2/10( نسخه ابراهیم رضوى
این نسخه به شماره 3522 در کتابخانه آیة الله مرعشی، نگهداری می شود1 و آن را ابراهیم 

1  فهرست نسخه هاى خطى  كتابخانه آيت الله مرعشى، ج 36، ص 400–401.
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رضوی1 به خط نسخ زیبا و خوانا تحریر و پنجم رمضان 1331ق، به پایان رسانده است. این 

نسخه دارای 236 صفحه، 17 سطری، به طول 22 و عرض 18 سانتی متر است. در حواشی 

این نسخه نشان »مقابله شد« به چشم می خورد.

از روی این نسخه، نسخه شمارهء 5606 دانشگاه تهران، کتابت گردیده است. این نکته 

را کاتب نسخه دانشگاه، حسین بن احمد گرجی، که در سال 1272ق نسخه اش را تحریر 
نموده، در آخر نسخه خود متذکر شده است.2

3/10( نسخه علینقى بن محمد جعفر کبوتر آهنگى
این نسخه در ضمن مجموعه شماره 9818 در کتابخانه آیت الله مرعشی قرار گرفته، که دارای 

چهار رساله عرفانی است3، با این عنوان ها:

1. شرح حديث انا اصغر من ربى بسنتين، از ملا محمد جعفر بن صفرخان همدانی کبودر 

آهنگی )م1239( )1پ–7پ(؛

 2. مفتاح اسرار الحسينى، تحریر 1270ق )9پ– 100پ(؛

 3. جامع كليات، از دختر قطب الدین نیریزی متخلص به دعا )101ر–145پ(؛

 4. مجمع البحار، از مظفر علی کرمانی )م 1215ق( )147پ–189ر(؛

مقوی  هاضم  مشهی  »حب  و  الفلاسفه«  »معجون  های  نامه  به  پزشکی  نسخه  دو   .5  

المعدة« )190ر(.

 این مجموعه دارای 380 صفحه و سطور صفحه ها بین 15 – 19 در نوسان است. اندازه 

نسخه هم به طول 21 و عرض 15 سانتی متر می باشد. رساله اول این مجموعه )شرح حدیث 

انا اصغر من ربی بسنتین( را فرزند مولف، علینقی بن محمد جعفر کبوترآهنگی کتابت نموده، 

ولی تاریخ کتابت را ذکر نکرده است. باقی رساله های مجموعه به خطی مغایر با خط علینقی 

فهرست  در  است.  آنها 1270 ق  تحریر  تاریخ  و  نکرده،  ذکر  را  نامش  کاتب  و  تحریر شده 

مرعشی همه رساله های مجموعه به خط علینقی، معرفی شده، که صحیح نیست. 

1  نام کاتب این نسخه در فنخا، ابراهیم بن علی اکبر رضوی، آمده ولی در خود نسخه، ابراهیم رضوی، نوشته است.
2  ر.ک: فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه دانشگاه تهران، ج 16، ص 45.

3  فهرست نسخه هاى خطى كتابخانه آيت الله مرعشى، ج 25، ص 145–146، که در آن فقط سه اثر از این مجموعه 
– رساله اول و دوم و چهارم – معرفی شده، و رساله سوم )جامع کلیات( معرفی نشده است.
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4/10( نسخه شماره 1474 کتابخانه آيت الله مرعشى1 
کاتب، این نسخه را به خط نسخ زیبا تحریر نموده و بنا داشته عنوان ها را با شنگرف  مشخص 

کند و تا آغاز مفتاح ششم، این کار را انجام داده، ولی بعد از آن  جای عنوان ها خالی مانده 

است. این نسخه در اواخر مفتاح چهاردهم، به پایان می رسد، با توجه به ناتمام ماندن نسخه، 

نام کاتب و تاریخ کتابت، در این نسخه موجود نیست ولی به قرینه خط و کاغذ، نسخه تحریر 

آن در اوایل سده سیزده هجری صورت گرفته است. این نسخه، به عرض 15 و طول 21 سانتی 

متر و دارای 50 صفحه 23 سطری است.

      

کتابخانه  قم  حائری،  سمامی  محمد  تحقیق  جزائری،  الله  عبد  سید  الكبيرة،  الاجازة 

مرعشی، 1409 ق. 

تراجم الرجال، سید احمد اشکوری، بغداد،  دار الکفیل، 1439ق، چاپ 4، 4 ج.

دانشنامه جهان اسلام، ج 18، مدخل »دماوندی«، نوشته علیرضا ذکاوتی قراگزلو.

دايرة المعارف تشيع، جلد 7، مدخل »دماوندی«، نوشته عبد الله صلواتی.

کتابخانه  تهران،  درایتی،  مصطفی  کوشش  به  ايران(،  دستنوشت هاى  )فهرستواره  دنا 

مجلس، 1389ش، 12ج.

بزرگ  آقا  شیخ  عشرة(،  الحادية  المائة  علماء  فى  النضرة  )الروضة  الشيعة  اعلام  طبقات 

طهرانی، قم، اسماعیلیان، چاپ دوم، 1367ش.

طرائق الحقائق، محمد معصوم نایب الصدر معصوم علیشاه شیرازی، به کوشش محمد 

جعفر محجوب، تهران، 1352-1349 ش، 3 ج.

کتابخانه  تهران،  درایتی،  به کوشش مصطفی  ايران(،  نسخه هاى خطى  )فهرستگان  فنخا 

ملی جمهوری اسلامی ایران، 1393–1391ش، 45 ج.

مرعشی  الله  آیت  کتابخانه  قم،  مرعشى،  الله  آيت  كتابخانه  خطى  هاى  نسخه  فهرست 

1  همان، ج 4، ص 266–267.
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نجفی، ج 42 و 44.

جواد  دکتر  مقدمه  و  تصحیح  با  همدانی،  آهنگی  کبودر  جعفر  محمد  الحق،  مرآت 

نوربخش، تهران، خانقاه نعمت اللهی، 1353ش.

مفتاح اسرار الحسينى، عبد الرحیم دماوندی، با تحقیق و تصحیح و مقدمه علی صدرایی 

خویی، قم، انتشارات آیت اشراق، پاییز 1398ش، وزیری، 480ص.

منتخباتى از آثار حكماى الهى از مير داماد تا زمان حاضر، سید جلال الدین آشتیانی، 

چاپ اول، دانشگاه مشهد، 1355ش، 4 ج.

 


